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خوشحالم که خودم این 
اثر را کارگردانی نکردم

کهبد تاراج
نویسنده و بازیگر:

با توجه به این‌که موضوع نمایش یکــی از بغرنج‌ترین 
دغدغه‌های بشــر، به‌ویژه در دنیای امروز است، ورود 

به این داستان چه دشواری‌هایی داشت؟
مــن متــن را در ســال ۱۳۹۹ نوشــتم و در ســال ۱۴۰۰ 
بازنویســی کــردم. خــرداد ۱۴۰۲ قــرار بــود خــودم آن را 
در همین تــالار کارگردانــی کنم؛ در آن زمــان مدیریت 
تالار با آقای طاهری بود اما شــورای نظــارت به‌صورت 
قاطع متن را رد کــرد و اجازه اجرا نــداد و آقای طاهری 
نیز امکان جایگزین کردن متن دیگری را ندادند و من 
نوبت اجرای خــود را از دســت دادم. در نهایت پس از 
گذشت دو سال آقای ضیایی تصمیم گرفتند این متن 
را برای تئاتر شــهر ارائه دهند که واقعــاً باعث افتخار و 
سعادت من است. البته باز هم یک بازنویسی کوچک 
انجام شــد و یکــی از شــخصیت‌هایمان به‌طــور کامل 
حــذف گردیــد. ایــن تصمیــم از ســوی شــورای نظارت 
نبود، بلکه به پیشــنهاد خودمان انجام شــد تا تلخی و 
گزندگــی قصه کمی تعدیل شــود. به‌ هر حــال با وجود 
همه حساسیت‌هایی که وجود داشت خدا را شکر، با 
مدیریت و پیگیری آقای ضیایی مجوز اجرا صادر شد 
و من واقعاً خوشحالم که خودم کارگردانی آن را انجام 
ندادم و حال آقای ضیایی پس از ۲۱ سال با این نمایش 
دوبــاره به تئاتــر شــهر بازگشــته‌ و کارگردانی ایــن اثر را 
برعهده دارند، با گروهی بســیار درجه‌یــک که ترکیبی 
از نســل‌های مختلــف تئاتر هســتند یــک گــروه کاملاً 
همدل، یکدست و بی‌حاشیه را گرد هم آورده‌اند و در 
این روزهای دشــوار، خوشــحالیم که دســت‌کم داریم 

کار می‌کنیم و نفس تئاتر هنوز در جریان است.

با توجه به اینکه خودتان نویسنده کار هستید نزدیک 
شدن به نقش شهروز چگونه بود؟ 

در ابتدا اصلاً قــرار نبود من در ایــن نمایش بازی کنم. 
ایــن پیشــنهاد را آقای مهــدی صباغی به آقــای ضیایی 
دادند. بــا اینکه مــن با آقــای ضیایــی دوســتی دیرینه 
دارم و ایشــان بزرگ‌تــر و همــکار دیرینــه‌ام هســتند، 
امــا خــودم پیشــنهاد بــازی در این نقــش را نــدادم. دو 
نقــش شــهروز و دیگــری همســرش مونــا روی کاغــذ، 
شــاید نقش‌های چندان دشــواری به نظر نرســند، اما 
در واقعیت، تمــام درد و بار اصلــی نمایش روی دوش 
این پدر)شهروز( است که فرزندش مورد تعرض قرار 
گرفته اســت. مــن از همان آغــاز نمایــش، وارد فضای 
خانه می‌شــوم و خودم را درون آن خانــه می‌بینم و جز 
این نمی‌توانم به آن نگاه کنم. بازیگری هم چیزی جز 
این نیست. چالش‌های زیادی با خودم داشتم؛ حتی 
یک‌بار به آقای ضیایی گفتم شاید اگر من بازی نکنم، 
بهتر باشد. نقش من و نقش همسرم، مونا روی کاغذ 
کوتاه است، اما من و خانم حشــمدار تلاش کردیم از 
دل همین نقش کوتاه، کاراکترهایی درســت و دیدنی 

نمی‌کنم. برایم اهمیت دارد که بفهمم او در موقعیت 
نمایش چطور فکر می‌کند و چه احساسی دارد. این‌که 
می‌گویــم از دور بــه ایــن نقش نــگاه کــردم، یعنــی اگر 
می‌خواستم احساس دقیقش را درک کنم، رنج خیلی 

بیشتری می‌کشیدم. 

در بخشــی از نمایــش مجیــد از پــدرش در خصــوص 
نبردن او به خانه سالمندان دفاع می‌کند. آیا این رفتار 
مجید به تصمیم نهایی او درباره پدرش مربوط است؟
مــا در صحبت‌هایــی کــه با آقــای ضیایــی داشــتیم  به 
این نتیجه رســیدیم کــه در آن موقعیــت، مجید عمداً 
می‌خواهــد هر طــور شــده پــدر را در خانه نگــه ‌دارد تا 
در نهایت بلایی ســرش بیاورد. در واقــع، این تصمیم 
کم‌کــم در ذهنــش شــکل می‌گیــرد بــه همیــن دلیــل 
نمی‌خواهد که پدر از این خانه برود اما وقتی بحث آن 
پیش می‌آید، نمی‌تواند دلیل واقعــی‌اش را بیان کند. 
بنابراین، نوعی بازی ذهنی و رفتاری در پیش می‌گیرد 
تا ظاهراً نشان دهد دلش می‌خواهد پدر را نگه دارد.

در صحنــه‌ای دیگــر کــه بســیار پرتنــش اســت و 
ضرب‌آهنــگ درونــی نمایــش بــه شــدت بالا مــی‌رود. 
مجید بــا اینکــه می‌تواند جــواب پدر را بدهد ســکوت 
می‌کند. آیا این سکوت نیز به تصمیم او مربوط است؟
بله در آن لحظه مســئله‌ی مهم‌تری در جریان اســت. 
او تمــام توجهــش را بــه ایــن معطــوف کــرده کــه پــدر 
آن غــذا را بخــورد. بنابرایــن حرف‌هــای پــدر، هرچنــد 
آزاردهنده‌انــد، امــا بــرای مجیــد در آن موقعیــت، در 
اولویت دوم قــرار می‌گیرند. او 
در طول این صحنه، فقط 
منتظر اســت پدرش 
»غذامــو  بگویــد: 
بیــار، بخــورم.« و 
همیــن برایــش 

مهم است.

جذاب است و به بازیگر امکان می‌دهد با اجرای زنده و 
بیان قوی، تمرکز مداوم و ارتباطی صادقانه با مخاطب 
داشــته باشــد و همین ویژگی‌هاســت که تئاتر را برای 

من به هنری زنده و تکرار نشدنی تبدیل می‌کند.

در کار هنری همیشه بخشی 
تعریف‌نشده وجود دارد

مهدی صباغی
نویسنده و بازیگر:

اولین مواجهه شما با متن و کاراکتر چکونه بود؟
وقتی ما متنــی را می‌خوانیم، خواه نمایشــنامه باشــد 
گاه تصویری در ذهن‌مان شــکل  یا فیلمنامه، ناخــودآ
می‌گیرد؛ یکی جهانی که با تمام مشخصاتش در آن اثر 
بازنمایی می‌شــود و دیگری تصویری از شخصیتی که 
قرار اســت آن را بازی کنیم و ما با همان تصویر ذهنی 
و با تمرکــز روی تمام جزئیــات آن پیــش می‌رویم. من 
به همــه‌ی نکات شــخصیت توجــه می‌کنــم و این‌طور 
نیســت که صرفاً بر جنبــه‌ی فیزیکــی‌اش تمرکز کنم. 
امــا اینگونه نیســت که ابتــدا بــرای خودم فهرســتی از 
ویژگی‌هــای رفتــاری و فیزیکــی کاراکتر تهیــه می‌کنم، 
بلکه در عمل بســیاری از اتفاقات به‌ صورت شــهودی 
و گاه ناگهانی شــکل می‌گیرند و در کار هنری همیشه 

بخشی تعریف‌ نشده وجود دارد.
مــن در اولیــن مواجهه بــا این نقــش، احســاس کردم 
که آن‌قــدر درد بزرگــی دارد کــه از دور به او نــگاه کردم 
و نزدیکش نشــدم. این اولین بار بود که در مواجهه با 
یــک کاراکتر بــه چنین نقطــه‌ای رســیده بودم چــرا که 
همیشــه خودم را جای شــخصیت می‌گذارم، اما این 
نقش را بــه عنوان یــک ناظر بــازی کردم چــرا که اگر 
میخواســتم خــود را جــای او بگــذارم واقعــاً زخمش 
برایم سنگین و تحمل‌ناپذیر بود احتمالاً خودم هم 
آسیب می‌دیدم و می‌توانم بگویم که در واقع نقش 

را بیشتر با حرفه‌ای‌گری‌ برگزار کردم.

با توجــه بــه اینکــه گفتید بــا فاصلــه به 
نقــش نــگاه ‌کرده‌ایــد، آیــا ایــن نقــش 
در خلــوت خودتــان و از دل شــهود 
و تصــور شــخصی متولد شــد یــا در 
جریــان تمرین‌هــا و اتودها شــکل 

گرفت؟
بیشــتر در خلــوت خــودم شــکل 
گرفت، من اصولا خیلی به نقش 
فکــر می‌کنــم و بیشــتر آن فکرها 
هستند که برایم نتیجه می‌آورند، 
نــه تمرین‌ها. زمــان تمریــن برای 
من بیشــتر به روان شدن و آماده 
شــدن بــدن و ذهنــم بــرای اجــرا 
می‌گــذرد، نــه بــرای پیــدا کــردن 
شخصیت. هیچ‌وقت شخصیت 
یعنــی خصوصیات روانــی، روحی 
و ذهنــی‌اش را در تمریــن پیــدا 

خلق کنیم. اجــرای این نقش برای من بســیار ســخت 
بــود، اما حــالا کــه کار به اجــرا رســیده، حس شــیرینی 
نســبت به آن دارم؛ انــگار حــالا داریم شــیرینیِ همان 
تلخی را می‌چشیم. کارگردانی آقای ضیایی هم بسیار 
قابل‌توجه بود و ایشــان کاملاً دســت ما را باز گذاشته 
بودنــد و همــواره تأکیــد می‌کردنــد کــه »زندگــی را بــه 
صحنــه بیاوریــد«. نکتــه‌ جالــب برای مــن این بــود که 
آقای ضیایی تمام طول اجرا در ســالن حضــور دارند و 
اجرا را موشکافانه تماشا می‌کنند. هر روز نکته‌ای تازه 
می‌گویند و به ‌هیچ ‌وجه نگاهشــان این نیست که کار 
به صحنه رفتــه و دیگــر تمام شــده؛ بلکه هنــوز هم با 

دقت بر همه ‌چیز اشراف دارند.

تئاتر یعنی زندگی

افسانه چهره‌آزاد
نویسنده و بازیگر:

چه مولفه‌هایی ســبب شــد که حضــور در ایــن اجرا را 
بپذیرید؟

در ابتدا متن و دیالوگ‌های بســیار زیبا و شــنیدنی آن 
که حتــی برای مــن نیز تازگی داشــت، توجهــم را جلب 
کــرد. همینطــور تــراژدی این اثــر و تأکیــد آن بــر نقش 
حســاس و تأثیرگــذار خانواده، به‌ویــژه پدر و مــادر، در 
سرنوشــت فرزندان و حضــور آقای مهــرداد ضیایی به 
عنوان کارگردان اثر از جمله نکاتی بودند که سبب شد 

حضور در این اثر را بپذیرم.

لطفــا از اهمیــت پرداختــن بــه چنیــن موضوعاتــی در 
تئاتر بگویید.

به باور مــن، تئاتــر یعنی زندگــی؛ تئاتــر تجربــه‌ای را به 
تماشاگر نشان می‌دهد که یا پیش‌تر ندیده و نشنیده، 
یا بر عکس به ‌نوعی خود درگیر آن بوده، یا در اجتماع 
با آن روبه‌رو شده است. در هر حال، تئاتر می‌تواند به‌ 
عنوان یک شیوه درمانی برای جامعه نیز مورد استفاده 
قرار گیرد، چرا که امکان بازنمایی و بازاندیشی مسائل 
انســانی و اجتماعــی را فراهــم می‌کنــد. از ایــن منظــر، 
نمایــش می‌توانــد ابزار مؤثــری باشــد بــرای مواجهه با 
موضوعاتی که جامعه درگیر آنهاست؛ چه تماشاگر آن 
را تجربه کرده باشد و چه نه، در هر صورت با آن روبه‌رو 
می‌شود. همین ویژگی است که اهمیت و کارکرد تئاتر 

را در مقام بازتاب زندگی برجسته می‌کند.

حضور بر صحنــه تئاتر برای شــما چــه معنــای ویژه‌ای 
دارد؟

به باور من، »خلق در لحظه« آن معنای ویژه‌ای اســت 
کــه ایــن هنــر دارد. اینکــه همــه چیــز تنهــا در همــان 
لحظــه روی صحنه اتفــاق می‌افتــد. بازیگــر در صحنه 
ارتباطــی مســتقیم بــا مخاطــب برقــرار می‌کنــد و ایــن 
انتقال احساسات در لحظه‌ای کوتاه، تجربه‌ای خاص 
و تأثیرگــذار اســت. اینکــه بازیگــر بتوانــد در آن لحظه 
تماشــاگر را درگیر پیــام نمایــش کند، برای من بســیار 
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